
یک روز پس از تصویب طرح ترامپ در سازمان ملل برای 
خارج‌کردن کنترل غزه از دست حماس، جوانان فلسطینی 
طی عملیاتی استشهادی یک صهیونیست را در بیت‌لحم 

به هلاکت رسانده و 8 صهیونیست را هم زخمی کردند.
آمریــکا تلاش زیــادی دارد تا با تحمیل طرح مورد پســند 
صهیونیست‌ها درباره غزه، آن‌هم با عنوان »طرح صلح«! ضمن تبرئه 
خود از جنایاتی که به همراه صهیونیست‌ها در غزه مرتکب شده، 
مقاومت فلســطین)حماس( را خلع سلاح کرده و غزه را دودستی 

تقدیم صهیونیســت‌ها کند. لذا طرحی را آماده و در سازمان ملل 
به تصویب رساند. اما کمتر از 24ساعت بعد، جوانان فلسطینی با 
انجام یک عملیات موفق استشهادی در جنوب بیت‌لحم، پاسخ عملی 
به این طرح دادند. طبق گزارش‌های منتشرشده، در این عملیات 
استشــهادی که با سلاح سرد و در تقاطع غوش عتصيون واقع در 
جنوب بيت‌لحم انجام شــد، یک صهیونیست به هلاکت رسیده و 
هشت صهیونیست هم زخمی شده است. دو عامل استشهادی نیز 

به شهادت رسیدند.

خبرگزاری دولتی کره‌شمالی هشدار داد توافق هسته‌ای 
آمریکا و کره‌جنوبی »دومینوی هسته‌ای« به راه می‌اندازد.

کره‌شــمالی هشــدار داد که برنامه کره‌جنوبی برای ساخت 
زیردریایی‌های هسته‌ای با تأیید آمریکا، اثر »دومینوی هسته‌ای« به 
راه خواهد انداخت. به گزارش »فارس« به نقل از »رویترز«، کره‌جنوبی 
و آمریکا، روز جمعه، به طور مشترک جزئیات توافق حاصل‌شده بین 
رئیس‌جمهور کره‌جنوبی »لی جائه میونگ« و رئیس‌جمهور آمریکا 
»دونالد ترامپ« در اجلاس ماه گذشته را منتشر کردند که شامل 

تعهدی برای خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی بود. آمریکا همچنین 
چراغ ســبز برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای تهاجمی توسط 
کره‌جنوبی را نشــان داد، مسئله‌ای که سئول مدت‌ها به دنبال آن 
بود. خبرگزاری دولتی کره‌شمالی، سه‌شنبه، گفت: این توافق چهره 
واقعی اراده تقابل‌جویانه آمریکا و کره‌جنوبی برای خصومت‌ورزی با 
کره‌شمالی را آشکار کرد. این رسانه افزود که آن تعهد و رزمایش‌های 
مشترک توسط دو کشور، چالش‌های جدی برای امنیت کره‌شمالی 

ایجاد کرده و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
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گزارش کیهان از آخرین آرایش سیاسی عراق

پیروزی چشمگیر ائتلاف شیعیان
در انتخابات پارلمانی عراق

سرویس خارجی-
»چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق« 
در نشستی در بغداد اعلام کرد که این ائتلاف، فراکسیون 
اکثریت پارلمانی اســت. این ائتلاف حدود 58درصد از 
کرسی‌ها را به خود اختصاص داد تا »پیروزی« و »اتحاد« 

ائتلاف شیعی را، به طور همزمان به نمایش بگذارد.
در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ )20 آبان ســال جــاری(، در حالی که 
عراق در سایه‌های جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای و توطئه‌های 
خارجــی تنفس می‌کــرد و خیابان‌های بغداد هنــوز زخم‌های 
ناآرمی‌های ۲۰۱۹ را بر تن داشــت، ششمین انتخابات پارلمانی 
پس از ســقوط »صدام« با استقبال خوب واجدین شرایط برگزار 
شــد؛ انتخاباتی که قدرت‌های غربی، عبری و برخی پایتخت‌های 
عربی حاشــیه خلیج‌فارس با تمام قوا برایش نقشه کشیده بودند 
تا با تزریق میلیون‌ها دلار به فهرســت‌های خــاص، کارزار‌های 
رســانه‌ای گســترده از طریق شــبکه‌های ماهواره‌ای واشنگتنی 
و لندنــی، فشــار بر رهبــران محلی و عشــایر، و حتی تحریک 
ناامنی‌هــای هدفمند در مناطــق مرکزی، مشــارکت را به زیر 
۴۰درصد برســانند و اکثریت شــیعی را تکه‌تکه کنند تا عراق را 
عملًا به یک دست‌نشــانده‌ بدل شــود. اما بیش از ۱۱٫۲میلیون 
 عراقی از ۲۰میلیون واجد شــرایط - با نرخ مشارکت 57درصد -

انگشتان‌شــان را به جوهر بنفش آغشته کردند، رقمی‌که بالاتر از 
انتخابات ۲۰۲۱. نتیجه؟ ائتلاف‌های شیعی، از جمله ائتلاف الإعمار 
والتنمية به رهبری نخست‌وزیر با ۴۶ کرسی، ائتلاف دولت قانون 
نوري المالكي با ۲۹ کرسی، و دیگران مانند فتح و عزم، در مجموع 
بیش از ۱۸۰ کرســی از ۳۲۹ کرسی مجلس را به چنگ آوردند 
)حدود ۵۵درصد(، و در آن ســو نیز سنی‌ها حدود ۷۷ کرسی و 
کردها ۵۶ کرسی کسب کردند. این یعنی ضربه‌ای مهلک به تمام 
آن توطئه‌های پنهان که می‌خواســتند عراق را از اراده اکثریتش 

جدا کنند.
چارچوبی که فراکسیون اکثریت شد

»چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق« اما روز 
دوشنبه، در نشستی در بغداد اعلام کرد که این ائتلاف، فراکسیون 
اکثریت پارلمانی است. به گزارش »ایسنا«، این نشست با حضور 
تمامی رهبران چارچوب هماهنگــی در دفتر »حیدر العبادی«، 
رئیس ائتلاف نصر، برگزار شد. شرکت‌کنندگان با تبریک برگزاری 

موفق انتخابات، تأکید کردند که همکاری گســترده ملی، اساس 
عبور از مرحله پیش‌رو و تقویت ثبات سیاســی در کشور خواهد 
بود. آن‌ها همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق انتخاباتی در 
زمان‌بندی‌های مشخص و منطبق با قانون اساسی و چارچوب‌های 
حقوقی تأکید کردند. چارچوب هماهنگی اعلام کرد که پایبندی 
به زمان‌بندی‌های قانون اساســی را تضمینی برای انتقال قانونی 
و منظم قدرت و پاسداشــت اراده رأی‌دهندگان می‌داند. در این 
نشست که نمایش اتحاد و پیروزی بود، اعضای چارچوب سندی 
را امضا کردند که براساس آن، این مجموعه به عنوان فراکسیون 
اکثریت شــناخته می‌شود و صلاحیت معرفی نامزد برای منصب 

نخست‌وزیری دولت آتی را دارد.
 این ائتلاف همچنین تصمیم گرفت دو کمیسیون تشکیل 
دهد: یکی برای بررسی حقوق ملی در مرحله آینده برای تدوین 
رویکردی یکپارچه در مدیریت دولــت و دیگری انجام مصاحبه 
با نامزدهای نخست‌وزیری براســاس معیارهای حرفه‌ای و ملی. 
حاضران معیارهای انتخاب نخست‌وزیر و ویژگی‌های برنامه دولت 
آینده را نیز بررسی کردند؛ برنامه‌ای که باید با چالش‌های سیاسی، 
اقتصادی و خدماتی عراق همخوانی داشته و در مسیر اصلاحات، 

ثبات و توسعه گام بردارد.
این انتخابات چه چیز را هویدا کرد؟

نتایــج نهائی و قطعی انتخابات عــراق: چارچوب هماهنگی 

‌شیعیان با ۱۸۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، مسئولیت پیشنهاد 
نخست‌وزیر را برعهده خواهد داشت. چنان‌که اشاره شد، کرسی‌ها 
این‌طور تقسیم شده است: توسعه و سازندگی ۴۶ کرسی؛ دولت 
قانون ۲۹ کرسی؛ صادقون ۲۷ کرسی؛ تقدم ۲۷ کرسی و... اما این 
نتایج چه چیزی را هویدا می‌کند؟ در ســطور پیش‌رو، با مروری 
بر نظرات برخی از تحلیلگران، می‌کوشیم تا این پرسش را پاسخ 
دهیــم. »حنان الفتلاوی«، فعال سیاســی و نماینده ی پارلمان 
عراق، گفته اســت: »برخی روی فروپاشی چارچوب هماهنگی و 
تبدیل آن به دو جناح شــرط‌بندی و رویاپــردازی می‌کردند، اما 
خوشبختانه شرط‌بندی آنان شکســت خورد و اکنون چارچوب 
با حضور همــه جناح‌هایش گرد هم آمده تــا بزرگ‌ترین بلوک 
را تشــکیل دهد.« برخی با توجه بــه این انتخابات می‌گویند که 
برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی عراق، پیروزی چشمگیر 
ائتلاف‌های شیعه نزدیک به ایران و هماهنگی قابل‌توجه آنها برای 
معرفی نخست‌وزیر، نفوذ سیاسی دولت ترامپ را به نسبت شش 
سال قبل کمتر می‌کند. حتی »دویچه‌وله« در این‌باره در گزارشی 
اعلام کرد: »ائتلاف شــیعیان هوادار ایران، بزرگ‌ترین فراکسیون 
پارلمان عراق را تشــکیل داد.« برخی از کارشناســان می‌گویند 
که در این انتخابات شــاهد چند چیز بودیم: افزایش مشارکت در 
انتخابات؛ شکســت تحریم صدر؛ افزایش اقبال گروه‌های وابسته 
به حشدالشــعبی و همسو با مقاومت؛ کاهش کرسی‌های جریان 

بارزانی که به تعهد به آمریکا و ارتباط با اسرائیل شهره است؛ حذف 
همه چهره‌های ضد مقاومت و... به نظر هدف این بود: شکســتن 
یکپارچگی سیاسی شیعیان عراق و تبدیل آن‌ها از یک »اکثریت 
منسجم و تصمیم‌گیر« به چندین »جریان کوچک، پراکنده و در 
حال رقابت دائمی بــا یکدیگر«، ‌طوری که دیگر هیچ‌گاه نتوانند 
فراکسیون اکثریت پارلمانی تشکیل دهند یا نخست‌وزیر دلخواه 

خودشان را به قدرت برسانند؛ حالا این هدف محقق نشده است!
تحلیلی از یک زاویه دیگر

پیروزی قاطع فراکسیون شیعی در انتخابات پارلمانی عراقِ 
نوامبر ۲۰۲۵، نقطه عطف در تاریخ سیاســی پســاصدام به‌شمار 
مــی‌رود؛ نه فقط بــه دلیل عدد ۵۸درصدی کرســی‌ها، بلکه به 
این ســبب که این پیروزی، زنجیره طولانی تلاش‌های چندلایه 
خارجی برای قطعه‌قطعــه کردن اکثریت طبیعی جامعه عراق را 
پاره کــرد و توطئه‌ها برای تضعیف و نابودی جریان‌های مقاومت 
و حشدالعشــبی را ناکام گذاشــت. دو دهه فشار مداوم- از قانون 
اساسیِ تحمیلی ۲۰۰۵ و سهمیه‌بندی قومی- مذهبی گرفته تا 
جنگ نرمِ تحریم انتخابات ۲۰۲۱ و پروژه »تشــرذم شیعی« در 
۲۰۲۵- همگی بر یک پیش‌فرض اســتوار بودند: این‌که می‌توان 
اراده جمعی شــیعیان عراق را با پول، رسانه، فشار عشایری و گاه 
عملیات ایذایی در مناطق سنی‌نشــین مرکــزی، به چندپارگی 
دائمی کشــاند و بدین‌ترتیب بغداد را به یک دولت کاملًا ضعیف، 
وابسته حداکثری و فاقد حق وتو در معادلات منطقه تبدیل کرد. 
مشــارکت ۵۷درصدی آبان ۱۴۰۴ نشان داد که این پیش‌فرض، 
حتی در میان لایه‌های مردد جامعه عراق نیز چندان خریدار ندارد. 
درحالی‌که دولت ترامپِ دوم)!( از هم‌اکنون سیگنال‌هایی از تمایل 
به بازگشت به سیاست »فشار حدأکثری منطقه‌ای« می‌فرستد، 
عراقِ یکپارچه شیعی عملًا یکی از مهم‌ترین اهرم‌های آن فشار را 
می‌تواند از کار بیندازد. همچنین تشکیل دو کمیسیون حرفه‌ای 
برای انتخاب نخست‌وزیر و تدوین برنامه دولت، نشانه بلوغ سیاسی 
است؛ عبور از مرحله »سهم‌خواهی طایفه‌ای« به مرحله »مدیریت 
ملی بر پایه معیارهای کارآمــدی و اصلاح«. در نهایت، انتخابات 
۲۰۲۵ عراق را بایــد »نه« تاریخی یک ملت به پروژه تجزیه نرم 
دانســت؛ »نه«‌ای که با جوهر بنفــش، خط بطلانی بر طرح‌های 
اتاق‌های فکر واشنگتن و ریاض نقش کشید و اعلام کرد که عصر 

تسلط بر عراق از راه دور، به سر رسیده است.

سرویس خارجی-
آمریکا و چین امروز رسماً در یک نبرد تجاری به سر 
 می‌برند. واشنگتن به‌شدت نگران سیطره چین بر اقتصاد جهان 
است، اما در پشت‌پرده این رقابت اقتصادی به گفته »جان 
مرشایمر«، یک نبرد برای تغییر نظم جهانی در جریان است.
در آمریکا همه از رسانه‌ها گرفته تا اندیشکده‌ها و سیاستمداران 
از هر دو حزب بر این باورند که »چین خطرناک‌ترین تهدید« برای 
امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود؛ از بوش گرفته تا ترامپ 
همــه به دنبال مهار و کنترل چین بودند. در اســناد امنیت ملی 
آمریکا نیز آمده: »چین تنها رقیب آمریکا است که قصد تغییر نظم 
بین‌المللی را دارد و برای این کار از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، 
نظامی و فناوری برخوردار اســت و ۱۰ ســال آینده برای رقابت 
با چین سرنوشت‌ســاز خواهد بود.« نگرانی‌ها در آمریکا از رشــد 
سرسام‌آور چین و خطراتی که این رشد برای نظم لیبرال آمریکایی 
دارد، بی‌دلیل نیســت چرا که چین تمامی ظرفیت‌ها و ابزارهای 
لازم را برای تبدیل‌شدن به یک قدرت هژمون جهانی را داراست. 
سرزمین وسیع، جمعیت زیاد، تاریخ چندهزار ساله، قدرت نظامی 
و صدالبته اقتصاد رو به رشــد به چینی‌ها این امکان و قابلیت را 
می‌دهد که گوشــه چشــمی به جایگاه »رأس هرم توزیع قدرت 
جهانی« داشــته باشند و البته این منطق قدرت است که میل به 

گسترش و تحمیل اراده خود را دارد. 
مرشایمر چه می‌گوید؟

رشد سریع قدرت اقتصادی و نظامی چین، نوسازی گسترده 
ارتش آن، افزایش ناوهای هواپیمابر، رشد سریع زراد‌خانه هسته‌ای 
و موشکی از لحاظ کمی و کیفی، تولید سالانه بیش از 8میلیون 
پهپاد جنگی و دستور شی جین پینگ برای آمادگی ارتش جهت 
اقدام نظامی علیه تایــوان، نگرانی‌ها در آمریکا را دوچندان کرده 
است. نگرانی آمریکا از چین را می‌توان با استفاده از نظریه »جان 
مرشایمر« به راحتی توضیح داد. رئالیست‌های تهاجمی مثل »جان 
مرشــایمر« بر این باورند که چین یک قدرت حافظ وضع موجود 
نبوده و یک قدرت انقلابی و تجدیدنظرطلب است و به محض این 
که به رأس هرم قدرت جهانی به‌ویژه در حوزه اقتصاد صعود کند 
این انباشت ثروت در حوزه اقتصادی را به توان نظامی تبدیل کرده 
و بــا تکیه بر توان نظامی خود نظــم جهانی لیبرال را کنار زده و 

نظم مطلوب خود را در جهان مستقر خواهد کرد و در اولین قدم 
نیز چین سلطه خود را بر شرق آسیا تثبیت خواهد کرد. بنابراین 
براســاس این منطق دورنمای روابط دو کشور آمریکا و چین به 
سمت تقابل پیش می‌رود تا همکاری و لذا درگیری بین آمریکا و 
چین طی سال‌های آینده بر اساس منطق رئالیسم اجتناب‌ناپذیر 

خواهد بود.
نبرد

الجزیره هم در گزارشــی به نگرانی آمریکا از ســیطره چین 
بر اقتصاد جهانی پرداخته و با اشــاره به نبــرد تعرفه‌ای این دو 
کشور نوشته اســت: همان‌طور که انتظار می‌رفت واکنش چین 
به تعرفه‌های جدید ترامپ خیلی ســریع انجام شد و این کشور 
اعلام کرد که تعرفه‌های ۱۵درصدی بر واردات مرغ، گندم، ذرت 
و پنبه از ایالات‌متحده و تعرفه‌های ۱۰درصدی بر گوشت قرمز و 
لبنیات اعمال خواهد کرد که نشان‌دهنده تنش‌های تجاری بیشتر 

بین دو کشور است.
الجزیره هم درادامه گزارش خود با اشاره به نظریه مرشایمر 
در توضیح نگرانی دولت ترامپ نوشته است: آمریکا و چین امروز 
رسماً در یک نبرد تجاری به سر می‌برند. واشنگتن به‌شدت نگران 
ســیطره چین بر اقتصاد جهان است، اما در پشت‌پرده این رقابت 

اقتصادی، یک مبارزه سیاسی و بزرگ‌تر وجود دارد؛ مبارزه بر سر 
اینکه چه کســی نظم جهانی را در دهه‌های آینده تحت کنترل 
خواهد داشت. با پیشرفت سریع چین به سمت تبدیل‌شدن به یک 
ابرقدرت جهانی، توجهات به نظریه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ توســط 
»جان مرشایمر«، دانشمند مشهور علوم سیاسی آمریکایی، مطرح 
شد، رو به افزایش است؛ نظریه‌ای که به عنوان »رئالیسم تهاجمی« 
شناخته می‌شود. این نظریه، پیش‌بینی بدبینانه‌ای برای آینده نظام 

بین‌الملل و به ویژه جنگ بین آمریکا و چین ارائه می‌دهد.
تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ

به گزارش مهر به نقل از الجزیره »جان مرشایمر«، دانشمند 
علوم سیاســی آمریکایی و یکی از برجســته‌ترین نظریه‌پردازان 
رئالیســم تهاجمی، ایده‌های خــود را در این مورد در کتاب خود 
بــا عنوان »تراژدی سیاســت قدرت‌های بــزرگ« ارائه کرد. این 
نظریه‌پرداز بزرگ آمریکایی معتقد است، نظم بین‌الملل دارای پنج 
ویژگی اساسی است که با هم کار می‌کنند تا مبارزه برای قدرت 
را به محرک اصلی سیاســت دولت‌ها تبدیل کنند، زیرا دولت‌ها 
دائماً در تلاشــند تا قدرت خود را به قیمت از دســت دادن رقبا 
و دشمنانشــان افزایش دهند. به نوشته الجزیره در مورد تقابل و 
رقابت چین و آمریکا، مرشایمر معتقد است که چین، به عنوان یک 

قدرت جهانی در حال ظهور، همان مسیری را دنبال می‌کند که 
آمریکا دهه‌ها پیش طی کرده بود. در ابتدا، پکن به دنبال تبدیل 
شــدن به قدرت غالب در حوزه منطقه‌ای خود است، اما متوجه 
می‌شود که این حوزه خالی از نفوذ نیست و باید با نفوذ آمریکا در 
آنجا مقابله کند. در این میان مسئله تایوان مطرح می‌شود که چین 
آن را بخشــی از قلمرو خود می‌داند، اما آمریکا به‌شدت در تایوان 
نفوذ دارد. همچنین کره‌جنوبــی و ژاپن، دو رقیب اصلی چین و 
متحدان کلیدی آمریکا بوده و میزبان ده‌ها پایگاه نظامی آمریکایی 

و ده‌هاهزار نیروی آمریکایی هستند.
آیا جنگ میان چین و آمریکا نزدیک است؟

به نوشــته الجزیره طبق آمار رســمی، چین سالانه تقریباً 
۲۱۹میلیــارد دلار صرف هزینه نظامی می‌کند، در حالی که این 
رقم در ســال ۱۹۹۵ تقریباً ۲۵میلیارد دلار بود. برخی تخمین‌ها 
نشــان می‌دهد که با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، این رقم 
به ۵۰۰ تــا ۷۰۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد و آن را به ســطح 
آمریکا بســیار نزدیک می‌کند. طبیعتاً، بخش عمده این هزینه‌ها 
صرف تقویت زرادخانه نظامی چین در بخش‌های مختلف می‌شود. 
بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، چین کشتی‌های بیشتری نسبت 
به مجموع کشــتی‌های آلمان، هند، اسپانیا و بریتانیا تولید کرد. 
نیروی دریایی چین ابزاری کلیدی برای پکن جهت اعمال قدرت 
و رقابت با آمریــکا در آب‌های منطقه‌ای اطراف چین و حتی در 
آب‌های دورتر است. همزمان، چین در حال تقویت نیروی هوائی 
خود است. به عنوان مثال، H-20، یک بمب‌افکن چینی است که 
انتظار می‌رود ظرف چند ســال آینده وارد خدمت شود. تخمین 
زده می‌شود این جنگنده بمب‌افکن بردی معادل ۸۵۰۰ کیلومتر 
داشته باشــد. همچنین انتظار می‌رود که این بمب‌افکن حداقل 
۱۰ تن بار حمل کند که قادر به حمل ســاح‌های متعارف و نیز 
هســته‌ای است. در پایان این گزارش آمده است: اگر چین بتواند 
در دهه‌های آینده قابلیت‌های خود را به حداکثر برساند و در عین 
حــال از درگیری با آمریکا اجتناب کند، ممکن اســت یک نظم 
جهانی دوقطبی جدید، مشــابه دوران شوروی، ظهور کند که به 
جهانی نســبتاً پایدارتر منجر شــود، اما اگر پیش‌بینی مرشایمر 
به حقیقت بپیونــدد و درگیری اجتناب‌ناپذیر رخ دهد، جنگ به 

عرصه‌های دیگر نیز گسترش خواهد یافت.

سرویس خارجی-
یک روزنامه بین‌المللی، با اشاره به افول جایگاه اروپا 
در جهان نوشته است: »برای قرن‌ها، اروپا اراده خود را بر 
جهان تحمیل می‌کرد؛ اما امروز این جهان اســت که دارد 

اراده‌اش را بر اروپا تحمیل می‌کند.«
جایگاه اروپا در سیاســت جهانی طی دو دهه گذشته به‌طور 
محسوســی رو به افول گذاشته است؛ افولی که ریشه در ترکیبی 
از عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و ســاختاری دارد و امروز به یکی 
از بحث‌های محوری در روابط بین‌الملل تبدیل شده است. صعود 
چین، قدرت گرفتن کشــورهای جنوب جهانی و نهادهایی مثل 
شــانگهای و بریکس، وابستگی شــدید امنیتی اروپا به آمریکا، 
چالش‌های داخلــی اتحادیه اروپا مثل بحران اقتصادی، برگزیت، 
اختلاف میان کشورهای شمال و جنوب اروپا، رشد احزاب راست 
افراطی، و ضعف در رسیدن به اجماع در سیاست خارجی  موجب 
شده است که اروپا در بسیاری از بحران‌های جهانی نتواند موضع 

مؤثری بگیرد.
نشانه‌های ضعف 

حالا روزنامه بین‌المللی »فایننشال‌تایمز« که دفتر مرکزی آن 
در لندن مستقر است، در گزارشی به پایین آمدن وزن سیاسی و 
اقتصادی اتحادیه اروپا پرداخته و نوشته است: »زمانی کشورهای 
اروپایی حرف و اراده خود را بر جهان تحمیل می‌کردند اما به نظر 

می‌رسد وضع به کلی تغییر کرده است. 
از همــه دردناک‌تر اینکه تجارت تنها حــوزه‌ای بود که اروپا 
تصور می‌کرد می‌تواند رودررو با قدرت‌های بزرگ جهان بایستد. 
اما در مقابل تعرفه‌های ترامپ این اروپا بود که عقب نشست زیرا 
بیم آن می‌رفت که هر اقدام تلافی‌جویانه باعث شود دولت ترامپ 
تعهدات امنیتی خود به اروپا را کاهش دهد. با آغاز جنگ اوکراین 
و نگرانی از تهدید روسیه، اروپایی‌ها حاضر نبودند چنین خطری 
کنند. به‌این‌ترتیب، ضعف اروپا در حوزه امنیتی، توان بالقوه‌اش در 

حوزه تجارت را هم از بین برد. اگر این فقط یک اتفاق بود، می‌شد 
آن را بدشانسی خواند؛ اما در واقع، نشانه‌های ضعف یا بی‌اثری اروپا 

یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند.«
به گزارش فارس، این روزنامه انگلیســی در ادامه می‌افزاید: 
»در آغاز دوره ریاست فون‌درلاین، او از آرزوی تشکیل کمیسیونی 
ژئوپولیتیک ســخن گفت؛ اما اکنون می‌بینیــم که حتی وقتی 
جنگ درســت در مرزهای اروپا در جریان است، اتحادیه اروپا در 
حاشیه قرار گرفته و نقشــی تعیین‌کننده ندارد. اروپایی‌ها امروز 
بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان کمک مالــی و نظامی برای اوکراین 
هســتند. بااین‌حال، زمانی که دونالد ترامپ برای پایان دادن به 
جنگ تلاش کرد، او مســتقیماً با ولادیمیر پوتین مذاکره کرد و 
اروپا تنها در حاشیه، با التماس و لابی‌گری به‌دنبال اثرگذاری بود. 
در موضوع غزه نیز ماجرا مشابه بود؛ جنگی در حاشیه مدیترانه، 
اما تمام تلاش‌های دیپلماتیک برای آتش‌بس، میان آمریکا، قطر، 
مصر و اسرائیل انجام شد و باز هم اروپا تماشاگر بود. جنگ خونین 

سودان نیز موج جدیدی از پناهجویان به سوی اروپا به راه خواهد 
انداخت، امــا بازیگران اصلی در میدان )امــارات، مصر، ترکیه و 
روسیه( هستند. نفوذ فرانسه در غرب آفریقا به‌شدت کاهش یافته 
و در مالی، ابتدا روســیه و ســپس گروه‌های جهادی جای خالی 

پاریس را پر کرده‌اند.«
چرا اروپا این‌قدر ناتوان شده است؟

»فایننشــال‌تایمز« سپس در پاســخ به چرایی ناتوانی اروپا 
می‌نویســد: »معمولاً به دو کمبود بزرگ اشاره می‌شود: نظامی و 
مالی. اما مشکل اصلی اینها نیســت. اروپا هنوز ثروتمند است و 
صنایع دفاعی قابل‌توجهی دارد. مشکل واقعی ساختاری، سیاسی 

و حتی روانی است. 
بروکســل نهادی بوروکراتیک است؛ مهارتش در قانون، روند 
و مقررات است، نه در اقدام سریع، قاطع و بی‌رحمانه مانند آنچه 
قدرت‌های بزرگ اروپایی گذشــته یــا آمریکا و چین امروز انجام 
می‌دهند. اروپا اغلب با زبــان اخلاق و حقوق بین‌الملل با جهان 

صحبت می‌کند؛ اما بســیاری از کشــورهای آفریقا و آســیا، که 
تاریخ‌شان زیر سایه اســتعمار و امپریالیسم اروپا نوشته شده، به 
این ســخنان گوش نمی‌دهند.... یکی از دلایلی که اروپا نتوانست 
بــا تعرفه‌های ترامپ مقابله کند، این بود که کشــورهای عضو و 
صنایع مختلف منافع متفاوتی داشــتند و آمریکا مهارت داشت 
این شکاف‌ها را تشدید کند. در برابر شوک دوم چین یعنی موج 
جدید صادرات صنعتی چین که صنایــع اروپا را تهدید می‌کند 
نیز واکنش اروپــا احتمالاً پراکنده و ســردرگم خواهد بود، زیرا 
چشمک‌زدن‌های پکن می‌تواند هر تلاش جمعی را تضعیف کند.

حتی وحدت اروپا درباره اوکراین که تاکنون چشمگیر بوده ممکن 
است با ظهور احزاب طرفدار مسکو در کشورهایی مانند اسلواکی 

و چک فروبپاشد.«
در پایان این گزارش می‌خوانیم: »اروپا گاهی به خود می‌بالد 
که هرچند از قدرت ســخت بی‌بهره اســت، اما قدرت نرم فراوان 
دارد؛ قاره‌ای که هم ثروتمندان و هم فقرا به آن جذب می‌شــوند؛ 
هم به‌عنوان مقصد لوکس، هم به‌عنوان محل زندگی امن و مرفه. 
اما ثروت و امنیتی که پایه این جذابیت‌هاست، بدون قدرت سخت 
ممکن است دوام نیاورد. اگر اروپا راهی برای اعمال قدرت سخت 
نیابــد، همه آنچه آن را قاره متمدن می‌دانیم می‌تواند در معرض 

تهدید قرار گیرد.«
اخلاق جایی در سیاست خارجی اروپا ندارد

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن انتقاد 
تند از رویکرد اروپا در گفت‌وگــو با العربی‌الجدید اذعان کرد که 
اروپا همچنان »گروگان تاریخ و لابی‌ها«ســت؛ قاره‌ای که اخلاق 
را قربانی منافع کرده و اســرائیل را تجسم راهبردهای سیاسی و 
اقتصادی خود می‌داند.به گفته »جوزپ بورل« اروپا در قبال جنگ 
غزه هیچ اراده سیاســی واقعی نشــان نداده و موضع اروپایی‌ها با 
بی‌تفاوتــی و ناتوانی اخلاقی در برابر آنچه رخ می‌دهد همراه بوده 

است.
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سرویس خارجی-
همزمان با سفر »بن‌سلمان« به آمریکا، »دونالد ترامپ« گفت که قصد 
فروش اف-35 به عربستان را دارد؛ گرچه ستاد کل ارتش رژیم آپارتاید 
اسرائیل در بیانیه‌ای رســمی مخالفت خود را با فروش این جنگنده‌ها به 

آل‌سعود اعلام کرد.
روابط آمریکا و رژیم ســعودی از ســال ۱۹۴۵ با دیدار »فرانکلین روزولت« و 
»عبدالعزیز آل‌سعود« در کشــتی »یواس‌اس کوئینسی« بر پایه معامله »نفت در 
برابر امنیت« بنا شــد؛ آمریکا تضمین بقا و امنیت خاندان سعود را داد و در عوض 
به دسترســی انحصاری و ارزان به بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان دست یافت. این 
رابطه در طول جنگ ســرد با ســرکوب جنبش‌های ناصری و چپ عربی، حمایت 
از مجاهدین افغان علیه شــوروی )که بعدها به تولد القاعده و »اســامه بن‌لادن« 
ســعودی‌الاصل منجر شــد(، و ســپس در دهه ۱۹۹۰ با اســتقرار دائم نیروهای 
آمریکایی در خاک ســعودی پس از جنــگ خلیج‌فارس ادامه یافت. در عین حال، 
آمریکا چشــم خود را بر نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب زنان، اعدام‌های 
جمعی، و صدور ایدئولوژی وهابی- ســلفی )که منبع فکری داعش و القاعده شد( 
بست و حتی پس از قتل »جمال خاشقجی« در ۲۰۱۸، »دونالد ترامپ« علناً اعلام 
کرد که »صد میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی و جلوگیری از ارزان‌شدن نفت« مهم‌تر 

از مجازات »محمد بن‌سلمان« است. 
البته، از ســوی دیگر، رژیم سعودی، افزون بر پولپاشی، بارها آمریکا را تلویحاً، 
به خیانت هم متهم کرده اســت! در نهایت، این اتحاد هفتاد و چندساله نه بر پایه 
ارزش‌های مشــترک، بلکه بر مبنای منفعت خام و ریاکارانه دوطرف استوار بوده: 
یکی دیکتاتوری قرون وسطایی را به عنوان »متحد استراتژیک« پذیرفته و دیگری 
از بزرگ‌ترین حامی تروریســم ایدئولوژیک قرن بیستم، کشوری که »حقوق بشر« 
را تنها برای امتیازگیری به رســمیت می‌شناسد، به عنوان »شریک قابل اعتماد« 

یاد می‌کند.
بن‌سلمان در سودای اف-35

دوشنبه‌شــب بن‌ســلمان به آمریکا رفت. بنابر اعلام دربار سعودی درباره این 
سفر رسمی، ولیعهد این کشور با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار و روابط 
دوجانبه و راهکارهای تقویت آن در زمینه‌های مختلف را افزون بر مســائل دارای 
اهتمام مشترک، مورد بحث قرار خواهد داد.‌ همزمان با این سفر البته پیش از ورود 
رســمی بن‌سلمان، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه، اعلام کرد قصد دارد فروش 
جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ به عربستان را تأیید کند. آن‎طور که »ایسنا« نوشته 
اســت، ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ‌سفید گفت: »این کار را انجام 
خواهیم داد. ما اف-۳۵ها را خواهیم فروخت. آنها متحد فوق‌العاده‌ای بوده‌اند. باید 
خیلی ما را دوســت داشته باشند.« طبق گزارش »رویترز«، معامله بر سر جنگنده 
اف-۳۵ می‌تواند تغییر مهمی در سیاســت آمریکا باشد و موازنه نظامی در منطقه 
غرب آســیا را دگرگون کند، همچنین آزمونی بــرای حفظ »برتری کیفی نظامی 
اســرائیل« خواهد بود. حالا این پرســش مطرح می‌شــود که آمریکا در برابر این 
اف-35ها چه چیزی از رژیم ســعودی خواهند خواست؟ آیا عادی‌سازی روابط با 

رژیم آپارتاید اسرائیل؟
تابســتان ۱۴۰۲، هوا در ریاض داغ‌تر از همیشــه بود؛ نه فقط به خاطر آفتاب 
صحرا، بلکه چون مذاکرات مخفی عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل به ایستگاه 
آخر رســیده بود. محمد بن‌ســلمان در کاخ‌ خود با مشــاورانش شبانه‌روز جلسه 
می‌گذاشت، »بنیامین نتانیاهو« در تل‌آویو راضی بود و تیم »جو بایدن« با چمدان 
پـُـر از وعده )از تضمین امنیتی قرن گرفته تا تحویــل اف-۳۵ و حمایت از برنامه 
هسته‌ای غیرنظامی سعودی( مدام بین دو پایتخت در پرواز بود. روزنامه‌های عبری 
زبان تیتر می‌زدند »فقط چند هفته مانده«، لابی‌های آمریکایی جشن گرفته بودند 
و حتی گفته می‌شد تاریخ امضای توافق در کاخ‌سفید برای اواخر سپتامبر یا اوایل 
اکتبر قطعی شده است. همه‌چیز مثل یک عروسی مجلل آماده بود؛ لباس عروس 
دوخته شده بود، مهمان‌ها دعوت شده بودند و فقط مانده بود عاقد بیاید... تا این‌که 
صبح ۷ اکتبر ۲۰۲۳ همه‌چیز دود شــد و تمام آن کارت‌های دعوت در یک لحظه 

خاکستر شدند. حالا آیا اینها دوباره سودای زنده کردن آن مراسمِ مُرده را دارند؟!
مخالفت ارتش رژیم آپارتاید

در واکنش، ستاد کل ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل در بیانیه خود که به مقامات 
سیاســی اسرائیل ارائه شده، آورده است که نیروی هوائی این رژیم اعتراض صریح 
خود را به فروش جنگنده‌های پیشــرفته اف-۳۵ آمریکا به عربستان ابراز می‌کند. 
»یدیعوت آحارونوت« که به نسخه‌ای از این سند دسترسی پیدا کرده است، گزارش 
داد که این سند به اهمیت حفظ برتری هوائی ادعایی اسرائیل در غرب آسیا اشاره 
می‌کند که در صورت دستیابی سایر کشورهای منطقه به این هواپیمای پیشرفته 
می‌تواند از بین برود. رژیم پیش از این نیز چندین‌بار در مورد این نکته ابراز نگرانی 
کرده و مشتاق اســت با داشتن پیشرفته‌ترین هواپیماها، برتری نظامی خود را در 
منطقه حفظ کند و در گذشته برای جلوگیری از فروش اف-۳۵ به سایر کشورهای 
نزدیک، از جمله ترکیه و امارات تلاش کرده است. در غرب آسیا، اکنون، تنها رژیم 
اســرائیل است که اف-۳۵ در زرادخانه خود دارد و گفته می‌شود اکنون ۴۵ فروند 

از این جنگنده‌ها را در اختیار دارد و ۳۰ فروند دیگر را نیز سفارش داده است.
واشــنگتن که طی چهار دهه گذشته افسانه »برتری کیفی نظامی اسرائیل« 
را به عنوان خط قرمز غیرقابل عبور در سیاســت تســلیحاتی خود محسوب کرده 
و حتــی در اوج روابط با امارات )توافق ابراهیــم( نیز از تحویل اف-۳۵ به ابوظبی 
خودداری کرد، اما اکنون ظاهراً آماده اســت همین خط قرمز را در ازای امتیازات 
بزرگ‌تر سعودی )از عادی‌سازی آشکار با تل‌آویو تا تضمین بلندمدت جریان نفت 
ارزان و مهار نفوذ چین در منطقه و...( کنار بگذارد. این چرخش، اگر عملی شــود، 
نه‌تنها انحصار بیست‌ساله را پایان می‌دهد، بلکه پیام روشنی به همه بازیگران ارسال 
می‌کند: »منافع معامله‌محور« بر اصول دیرینه چربش دارد؛ چیزی که می‌تواند به 
ســرعت به مسابقه تسلیحاتی جدید در خلیج‌فارس منجر شود. البته همه اینها در 
حد گمانه‌زنی اســت و آمریکا بارها نشان داده اســت که به وعده‌هایش نمی‌توان 

اعتماد کرد.

بن‌سلمان در آمریکا

ترامپ: به عربستان اف-35 می‌فروشم
رژیم صهیونیستی: مخالفیم

گزارش فایننشال‌تایمز از»اروپای مفلوکی«که هیچ‌کس برایش تره خرد نمی‌کند!

در ادامه تنش‌های اخیر پکن- توکیو، چین اکران فیلم‌های ژاپنی 
را به حالت تعلیق درآورد و ۵۰۰ پرواز را لغو کرد!

تنــش اخیر میان پکن و توکیو در اوایل نوامبر ۲۰۲۵، دقیقاً در ۷ نوامبر 
)16 آبان(، با اظهارات »سانائه تاکائیچی«، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در پارلمان 
این کشور آغاز شد؛ او برای نخستین‌بار به صراحت اعلام کرد که حمله نظامی 
چین به تایوان می‌تواند تهدیدی وجودی برای ژاپن تلقی شــود و توکیو را به 
مداخله نظامی وادارد، بیانیه‌ای که با سیاســت‌های محتاطانه نخست‌وزیران 
پیشین ژاپن در تضاد بود و پکن را به خشم آورد، زیرا چین، تایوان را بخشی 
جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند و هرگونه دخالت خارجی را نقض حاکمیت 
خود تلقی می‌کند. این تنش به ســرعت بالا گرفــت، چرا که چین بلافاصله 
ســفیر ژاپن را احضار کرد و از تاکائیچی خواست سخنانش را پس بگیرد، در 
حالی که یک دیپلمات چینی در پست حذف‌شده‌ای در شبکه‌های اجتماعی 
به طور ضمنی تهدید به »بریدن گردن کثیف« کرد؛ توکیو در تلافی ســفیر 
چین را احضار نمود و پکن با صدور هشــدار سفر برای شهروندانش به ژاپن، 
اعزام ناوهای نظامی به آب‌های مورد اختلاف سنکاکو/ دیائویو، و تهدید به قطع 
مبادلات اقتصادی و دیپلماتیک، آتش را شعله‌ورتر کرد، که این اقدامات نه‌تنها 
روابط دو قدرت اقتصادی آسیا را به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رساند، 
بلکه نگرانی‌هایی در مورد تأثیر بر اقتصاد ژاپن- از جمله کاهش گردشــگران 
چینی- و ثبات منطقه‌ای ایجاد کرد، هرچند هر دوطرف دیپلمات‌هایی را برای 

کاهش تنش به پایتخت یکدیگر فرستاده‌اند.
اما باز هم این آتش شــعله‌ور است! در آخرین اقدامات، رسانه‌های دولتی 
چین می‌گویند توزیع‌کنندگان فیلم در چین به دلیل احساســات مخاطبان، 
تصمیم »محتاطانه‌ای« برای به تعویق انداختن اکران فیلم‌های ژاپنی گرفته‌اند. 
به گزارش »شــفقنا« به نقــل از »الجزیره«، توزیع‌کننــدگان فیلم چینی در 
بحبوحه تشدید اختلافات دیپلماتیک بر سر تایوان، انتشار دو فیلم انیمه ژاپنی 

را به حالت تعلیق درآورده‌اند. 
از سوی دیگر تخمین زده می‌شود که مسافران چینی در بحبوحه افزایش 
تنش‌ها، ۵۰۰هزار پرواز به ژاپن را لغو کرده‌اند. همزمان، براســاس گزارش‌ها، 
آمریکا یک سامانه موشکی خود با قابلیت حمله به پکن را از خاک ژاپن خارج 
کرده است. وزارت دفاع ژاپن تأیید کرد که سامانه موشکی برد متوسط تایفون 
ارتش آمریکا که از ماه ســپتامبر در پایگاه »ایواکونی« در اســتان یاماگوچی 
ژاپن برای شرکت در رزمایش مشترک ۲۰۲۵ آمریکا و ژاپن مستقر شده بود، 
از خاک این کشــور خارج شده است. سامانه موشــکی تایفون ارتش آمریکا، 
قادر به پرتاب موشک‌های کروز »تاماهاوک« برای حمله زمینی و موشک‌های 
اس.ام-6 برای دفاع هوائی با برد ۱۸۰۰ کیلومتر اســت که پکن، شانگهای و 
تعداد زیادی از استان‌های پرجمعیت شرق چین را در صورت شلیک از ژاپن، 

در تیررس قرار می‌دهد.

دو غول آسیا به جان هم افتادند 
چین 500 پرواز به ژاپن را لغو کرد

شبکه آمریکایی در تحلیلی به قلم خبرنگار ارشد امنیت بین‌الملل 
خود نوشــته است: حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا با خودکشی فرقی 

ندارد.
حضور نظامی گســترده آمریــکا در اطراف ونزوئــا، گمانه‌زنی‌ها درباره 
احتمال حمله قریب‌الوقوع ارتش آمریکا به خاک ونزوئلا را تشدید کرده است. 
برخی رسانه‌ها و کارشناسان بر این باور هستند که آمریکا با افزایش فشارهای 
نظامی به دنبال این است که خود مادورو استعفا دهد یا ارتش ونزوئلا علیه وی 
کودتا کند اما اگر این جنگ شــناختی جواب ندهد آمریکا گزینه ب خود که 
همان حمله و ترور مادور اســت را عملیاتی خواهد کرد. طی روزهای گذشته 
رســانه‌های آمریکایی بارها دربــاره عواقب حمله به ونزوئلا هشــدار داده‌اند. 
فارن‌افرز هفته گذشته با اشاره به استقرار هزاران نیرو‌، جنگنده و ناو آمریکا در 
دریای کارائیب نوشته بود، سیاست تغییر رژیم از سوی آمریکا طی چند دهه 

گذشته هیچ‌گاه با موفقیت همراه نبوده است. 
ســی‌ان‌ان هم در گزارش جدیدی به قلــم »نیک پیتون والش« خبرنگار 
ارشــد حوزه امنیت بین‌الملل خود نوشته اســت: احتمال قریب‌الوقوع اقدام 
نظامی علیه ونزوئلا، کاخ‌ســفید ترامپ را وارد عرصــه‌ای از مداخله خارجی 
می‌کند که همیشــه ادعا کرده از آن بیزار است. این اقدام، آمریکا را کاملًا در 
تضاد با درس‌های دو دهه تلاش‌های نظامی جمهوری‌خواهان و دهه‌ها تجربه 

منطقه‌ای پیشین قرار می‌دهد.
طبــق این تحلیل، کمترین و محدودترین هــدف آمریکا از اقدام نظامی 
)همان‌طور که خودش ادعا می‌کند(، متوقف کردن قاچاق موادمخدر اســت. 
اما این هدف با حملات هدفمند، به ســختی به‌دست می‌آید زیرا ونزوئلا مرکز 
اصلی قاچاق موادمخدر نیســت و این مســیر از کلمبیا آغاز می‌شود و در مرز 
آمریکا با مکزیک پایان می‌یابد و در بدترین حالت، ونزوئلا تنها یک‌دهم مشکل 
اســت، نه مرکز آن. دوم اینکه تجارت موادمخدر چنان سودآور است که هیچ 
اقدام نظامی واقعاً نمی‌تواند آن را متوقف کند و مشوق‌ها برای ادامه کار بیش از 
حد بزرگ هستند. منطق قاچاق این است که برای دریافت سهمی از میلیون‌ها 
دلارِ حاصل، حاملان حاضرند تقریباً هر کاری را در قبال چند هفته کار پرخطر 
انجام دهند؛ به‌ویژه آن‌که کوکائین آن‌قدر فراوان است که جای نگرانی چندانی 

باقی نمی‌گذارد.
تجربه شکست‌خورده

ســی‌ان‌ان می‌افزاید: اگر هدف تغییر رژیم باشــد چه؟ آیا آمریکا به‌دنبال 
آن است که با ایجاد شوک و وحشت، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو را 
وادار به فرار کند؟ طبق این تحلیل، یک‌ســری حملات هوائی دقیق می‌تواند 
دارایی‌هــای کلیدی ارتش ونزوئلا شــامل باندهای فــرودگاه، پدافند هوایی، 
جت‌های تهاجمی ســوخو-۳۰ و ‌تانک‌های تی-۷۲ روســی را نابود کند، اما 
احتمال اقدام نظامی علنی شــده و برای مــادورو فرصت کافی ایجاد کرده تا 
ارزشمندترین تجهیزاتش و همین‌طور سلسله مراتب سیاسی و حتی خودش 
را جابه‌جا کند. طبق این گزارش، سیاست آمریکا همچنین به حمایت مردمی 
نیاز دارد؛ همان مردمی که قرار است این سیاست بر آنها اعمال شود. اما چنین 
حمایتی به‌ندرت با شــلیک موشــک از ارتفاع ۳۰هزار پایی به‌دست می‌آید، 
همان‌طور که مخالفت گســترده مردم با اشــغالگری نظامی در عراق و موارد 

مشابه نشان داده است.
اقدامی شبیه به خودکشی

به گزارش فارس، اما نویســنده درباره گزینه محبوب در سیاست نظامی 
آمریکا یعنی حمله زمینی می‌نویســد: رها کــردن هزاران جوان آمریکایی در 
یک کشور ساحلی خشــمگین ۳۰میلیونی، دو برابر مساحت کالیفرنیا، نقطه‌ 
مقابل وســواس ترامپ برای پایان دادن بــه جنگ‌ها و کاهش حضور جهانی 
ایالات‌متحده اســت از نظر لجســتیکی هم این کار در حالی که فقط ۱۵هزار 
نیروی آمریکایی در حال حاضر در منطقه مستقر هستند، خودکشی محسوب 
می‌شــود و این اقدام، خاطره تلخ عملیات ناکام خلیج خوک‌ها در کوبا را زنده 
می‌کنــد. در نتیجه‌گیری این تحلیل گفته شــده که ارزیابــی اهداف دولت 
ترامپ دشــوار اســت، زیرا خودش عمداً در این زمینه شفاف نبوده است؛ اما 
در هر سناریویی، با دشمنی مواجه خواهد شد که انگیزه بسیار بیشتری برای 
وفق دادن خود دارد؛ گزینه‌های تغییر رژیم هم که طی ۲۵ ســال گذشته یا 
حتی در دوره نخست ریاســت‌جمهوری ترامپ شکست خورده‌اند. طبق این 
تحلیل، »شــاید هم امید ترامپ این باشــد که هیاهو و سروصدا-اگر خود آن 
هدف عملیات نباشــد- به اندازه کافی پیام دهد که مادورو حاضر شــود برای 
نجات جانــش، توافقی انجام دهد و فرار کند. با ایــن حال، مقامات ترامپ با 
تناقض سیاســت خود مواجه هستند. اگر مادورو همان قاچاقچی و تروریست 
موادمخدری است که آنها می‌گویند، تصمیم او درباره فرار مطمئناً با این نقش 
پیچیده‌تر می‌شود، نه ساده‌تر و بدون شک افراد قدرتمند و خشنی وجود دارند 

که به ماندن او نیاز دارند«.
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